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 National  and Revolutionar Characters  یقلابنشخصيت ھای ملی و ا   

  
  شباھنگ راد

  ٢٠٢١ اگست ٣٠
  

  رپو ای از بيژن ھيرمن يادواره
سخت . رفت از ميان ما] ستگايکم  و يعنی در سی[که بيژن  ستسه سالی ا

ھای متفاوت،   و در زمان ھا ورهدادن عزيزانی که در د است از دست

ّگر است، اما  گويند زمان تا حدی ياری می. ُتان بودند راه و ھم گو جواب
ھای  شود در قسم ُو کمبودھا و نبودھا را نمی چنين نيست ھميشه اين

ُگوناگون و يا با گذشت زمان پر کرد ِراه بزرگی  دُرست است که زمان، ھم .ِ
ّت، اما چون مرگ اس ی ھمطبيعي ِدر قبول واقعيات و يا کنار آمدن با اتفاقات

راستی ب.  تئوريک نيست- شخصی و سياسی ھای اثرگذاری خصوصه ھا و ب ھا، دوستی معنای فراموشی از خوبی به

ُای برخوردار بود و ھم از چنين مقام و رتبه ء دوستان و رفقایبيژن برای بعض ِخصوص نگاه ه واره ياد، خاطره و ب ُ
   .وروبر، زنده استِبه محيط د اش سياسی
ُبسيار بالائی برخوردار بود و در کنار آن، يار  ِ ايدئولوژيکی-ِاز تبحر و دانش سياسی ] بيژن[که  ه استتر آمد پيش ُ

ُحقيقی دوستان و رفقا بود و نيز مضايقه ِچه موقعيت و وجود  ھا، آن در کمک به اطرافيان نداشت، ولی فراتر از اين ای ِ
ِخصوص شم و نگاه سياسی صحيحه ن و باکرد، وسعت نظرش نسبت به مخالف برجسته می بيژن را و   به تحولاتوی  ِ

ُبرای نمونه توضيح و ارائۀ تحليل درست از ماھيت. ُدادھای ايران و جھان بودروي ھم در  نظام جمھوری اسلامی و آن ِ

ِا دانش قدرت رسيده باز ماندند، بيژن ب ِواقعی حاکميت تازه به ِای که اکثر عناصر و تجمعات کمونيستی، از درک زمانه
تئوری  پای پيروان ھای امپرياليستی حاکم بر جامعۀ ايران را روشن و پيش ِانقلاب، جھت سياست وافر از تئوری نوين

ويژه ه ھای اعتراضی و ب ِدرون جنبش ای که در مدت زمانی کوتاه حقانيت خود را در مبارزۀ مسلحانه گذاشت؛ نظريه

ِجنبش کمونيستی    مانند نظام پيشين مدافع داد که سردمداران رژيم جمھوری اسلامی به  نشانبه اثبات رساند و) زمان آن(ِ

ی، جوانان، زنان و ئ توده ِشان تعرض وحشيانه به اعتراضات کارگری و داری وابسته و مشغوليات و وظيفۀ سرمايه طبقۀ

چنان زنده و نيز مدنظر  آن ھمبعد از گذشت چھار دھه از  ی کهحکم و ارزيابی سياسي. جامعه استھای  ِنيز غارت ثروت

ِکار سياسی ھواداران تئوری از  ميان آورد و شود از گذشتۀ سياسی حرف به که نمی منظور از اين. مبارزۀ مسلحانه است ِ

ًسو دادن افکار بعضا کمونيست و نقش بيژن در سمت زمان گفت و نوشت و از  از آن شود زمان نگفت؛ نيز نمی ھای آن ِ

ِای در افکار وابستگان به  ِتر بيژن فصل تازه عبارت صريح به. پوشی کرد  سازمانی بيژن چشم-  ِاثرگذاری تئوريک ِ
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 ی تئوری ازئتوان با جدا موضوع اصرار داشت که نمی گشود و تا آخرين دقايق عمرش بر اين ِتئوری مبارزۀ مسلحانه

  .  مقصود رساندرا به سر منزلِھای دھۀ چھل را پی گرفت و نيز انقلاب ايران  پراتيک، رسالت کمونيست

، ]ھای فدائی خلق ًو خصوصا چريک[ھا  وظيفۀ کمونيست که يعنی اين] از سوی بيژن[ای  ِکه بيان چنين ايده محرز است

، مطلب و يا  یئ ھای اعتراضی کارگری و توده دادن جنبش طبقاتی و نيز سازمان ھای ِپيوند نظر و عمل، حضور در ميدان

متعلق به انقلاب به حساب  ِھای ابتدائی ھر عنصر و نيروھای  سياستۀُ نبوده و نيست، بلکه از جمل بیعجيب و غري ِکار

ِولی متأسفانه سياست و کارکرد نيروھای درون جنبش. آيد می  ِتئوری نوين  ِچنين نيرو و يا جريان مدافع کمونيستی و ھم ِ

ِدھی عملی جنبش سازمان يک از آنان قادر به که ھيچ  ِانقلاب، در خلاف نظر بيژن قرار گرفت و ديده شده است ھای  ِ

از زمره نيمۀ ] يعنی تدوين تئوری[است که تحليل  ُدرھرصورت درست. ُمداران تازه نبودند  حکومتهاعتراضی علي

ِوظايف سازمان متعلق به توده يژن بارھا که ب مواردی. ِدھد، ولی بدون ارتباط با پراتيک، مثمرثمر نيست تشکيل می ھا را ِ

پراتيک  ِھا و از عدم پيوند تئوری با کاری ھا، کم ِ، پيرامون کوتاھی]»سايت وی آمده است«طورکه در  و ھمان[ بارھا و

ما از لحاظ تئوريک اگر  "... :خوانيم می »کنونی و وظايف ما شرايط« که در تر اين آورد و صريح ميان می حرف به
ھا اقدامی  نموديم، متأسفانه در تحقق آن لۀ حاکميت را حل کرديم و شعارھای مشخص عمل خود را نيز مطرحأمس

درباره « و يا در. "ود دريابيمھای تئوری گذشته خ روشنی، نارسائینتوانيم ب شود که نکرديم و فقدان پراتيک باعث آن می

 مسلحانه سرنگونی بورژوازی وابسته به ۀکه تئوری مبارز ست حقيقت اين ":نويسد می »تئوری مبارزه مسلحانه
گسترش يک جنگ   مسلحانه را تا حدۀدھد و مبارز خود قرار میو قطع ھرگونه نفوذ امپرياليستی را ھدف  امپرياليسم

عليه  مسلحانه ۀی شدن مبارزئ مسلحانه، شرايط توده ۀاکنون نيز از نظر تئوری مبارز کند و ھم بينی می ی پيشئ توده
اليسم و گاه اقتصادی امپري شاه سرنگون شده، ولی بورژوازی وابسته تکيه ديگر از طرف. امپرياليسم فراھم است

ی شود و ئ توده مرحله بايد  مسلحانه در اينۀمبارز. چنان موجود است ھا ھم  آنۀعنوان ابزار سلط به ًمخصوصا ارتش
 اقتصادی صورت ۀ سياسی و چه در زمينۀزمين  نظامی، چه درۀکار، بايد کار عظيم تشکيلاتی چه در زمين برای اين

  ".گيرد

که شاه رفت ولی ارتش امپرياليستی  از اين ت امپرياليستی پابرجا ماند؛ منظورکه شاه رفت ولی مناسبا منظور از اين

ُ درستی  تر باز گشت؛ استنتاج سياسی ُرفت ولی اختناق در ابعادی گسترده که شاه ُدست نخورده باقی ماند؛ منظور از اين

ديگر قربانيان نظام  کشان، زنان و ھای ابتدائی کارگران، زحمت ِشود در سرکوب خواسته ھا را می عملی آن که نتايج

تر  اضافه. ديد عينه به  ]ی نظام شاھنشاھیئجا بعد از جابه و[مرج  و وران ھرجھم از ھمان آغاز و در د ستی و آنامپريالي

 ھای علت که سازمان ، برداوم ماند به اين- ايراد  ھا دليل و  و بنابه ده- مدت چھار دھه  ِکه نظام جمھوری اسلامی به اين

ِاز انجام وظايف کمونيستی] "چفخا "و از جمله[ھا  مرتبط با توده مسلحانۀ  ھای دادن جنبش خصوص در سازمانه شان و ب ِ

دھی  توانست با سازمان ی که میئ توه مسلحانه و ھای صحرا باز ماندند؛ جنبش ُچون کرد و ترکمن ای ھم ديده ھای ستم توده

ِ، و نيز با حمل برنامۀ کمونيستی دمار از روزگار نظام تازه بهجامعه ھای حاکم بر بندی متناسب با قاعده  قدرت رسيده در ِ

پس زده شدند به  صحرا ُھای مسلحانۀ خلق کرد و ترکمن ويژه جنبشه ھای اعتراضی و ب از نظر بيژن جنبش. آورد

ِدليل که فاقد رھبری و ھدايت سياسی سالم و ھم اين ِ ُاز درک درست حول مبا نصيب چنين بی ِ ِرزۀ ايدئولوژيک پيرامون ِ ِ
در " :نويسد می »کنونی و وظايف ما شرايط« ست که در یئدر چنين چھارچوب و راستا. ُبود ھا در درون نارسائی ِرفع

 ۀتنھا در جريان اين مبارز. ان داشته باشد ايدئولوژيک حول مسائل مبرم جريۀمبارز واره درون سازمان ما بايد ھم
ايدئولوژيک نبايد با طرح  ۀولی مبارز. يابد  مسلحانه بسط و گسترش میۀکه پراتيک و تئوری مبارز ايدئولوژيک است

 ما ۀ ايدئولوژيک بايد راھنمای عمل مبارزاتی روزمرۀمبارز .انتھا اشتباه شود ھای بی فکرانه و درازگوئی مباحث روشن
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  ايدئولوژيک ھمينۀاز بھترين معيارھا برای تشخيص جريان ناسالم و انحرافی در مبارز يکی. ، نه مانع راه آنگردد
وجه به سانتراليسم دموکراتيک در   ايدئولوژيک نبايد به ھيچۀمبارز. ھای عملی ما باشد است که اين مبارزه مانع فعاليت

ھای تئوريک خود، مدعی  ُتا با به رخ کشيدن توانائی ددرون سازمان لطمه بزند و بھانه به دست کسانی بدھ
 ھای افراد گونه نارسائی  ايدئولوژيک نبايد به اينۀو در جريان مبارز. ... باشند ای ھای سازمانی و عملی ويژه وليتؤمس

   ".مگذاري  ايدئولوژيک بنيانۀزنی و افتراء بندی را در مبارز بپردازيم و جريان ناسالم تھمت

ِوره در دستور کار سازمان مدعی وابسته به تئوری نويند متأسفانه نه تنھا در ھيچ ی کهِنکات و مطالب اساسي ِ انقلاب  ِ

، ]بس جنگِ ايران و عراق آتشجامعۀ بعد از  ھم به بھانۀ ارائۀ تحليل از و آن[واره به فرار از آن  قرار نگرفت بلکه ھم

زنی و افتراء  خصوص به اتھامه ی به مسائل مبرم جنبش، بئگو ُپاسخ منظور لم بهِوری از مبارزۀ ايدئولوژيک سابه د

ناسازگاری داشت و بارھا و بارھا بر  ھا سر ی که بيژن بشدت با آنئھا منجر شده است؛ متد و اسلوب ِعناصر درونی

ِجای برخورد سازنده  ، به"چفخا "مرکزيت وقت کيد کرد، ولی در عوضأُبار بودن آن ت زيان حول مسائل مبرم جنبش و ُ

چرا "، "یئخواھی بگو چه می فھميم تو نمی "چون مقداری ھم ھای درونی، با سياست و يا با عبارات بی نارسائی رفع

  .  آمده استميدان ھا به و نظاير اين "آوری چرا مدرک نمی" "یئگو روشن نمی

ھا وجود دارد که  ھا و نارسائی کاری رفت از ندانم ِدور و بر برون، "چفخا "ترتيب روشن شد که دو نگاه در درون بدين

 بند فعاليت سياسی و نيز به ھرز دادن انرژی ھای نيم برابر وضع موجود، فرار از ميدان تسليم و کرنش در  يکی مدافع

 نيروھای ِدھی بھتر بالندگی، رشد و سازمان ھا، کاری گذر از کم   و ديگری خواستار و مدافع ماندۀ نيروھای درونی باقی

خوانی نداشت  ، ھم"چفخا "ِترديد با مزاج مرکزيت وقت تفکر و منشی که بی .ِدرونی به نيت پيوند تئوری با پراتيک است

ھای رانده و سر  اپورتونيست ديگر«که تفاوتی بين ما با  باره، مبنی بر اين زدھای چندين رغم گوش بالاخره بيژن علی و

ِبرخورد «، عدم »بست تئوريک و پراتيک بن«ِپيرامون [سازمان  ِای ديگر به مرکزيت و طی نامه» شکستۀ انقلاب نيست ُ

خود با " گری دخالت "ی و يا"کار ھم "، مجبور به قطع]ھای درونی کمونيستی و نارسائی حول مسائل مبرم جنبش» جدی

و يا " انحطاط "خاطر ه بهايم، ن شده  خود با سازمانۀاگر ما خواھان تغيير شکل رابط... «: شد و نوشت" چفخا"
گونه رابطه  ًباشد بلکه دقيقا به خاطر آن بود که نتايج زيانبار آن فکران می روشن" گير دامن "پاسيفيستی است که امروز

به انتقاد از گذشته و  که به کمک رفقای مرکزيت و دو سال تلاش ما برای آن. ديديم وضوح میه ھا ب در تمام عرصه را
ای نرسيده و ما ناگزير  ھيچ نتيجه در حفظ وضع سابق به ھا خاطر پافشاری آن برای آينده بپردازيم بهاتخاذ تصميم صحيح 
توجه  صورت ً مفيد خود را ظاھرا بهۀنتيج اندک کار جا نيز اين اقدام کنيم و تا ھمين طرفه طور يک ًشديم که شخصا به

  .»گانی به جريانات سياسی روزمره به بار آورده استھم

ِدرجازدن از انجام وظايف  شود، در راحتی میب را ی آنئکه پيدا یئ"چفخا "ِصه سياست و انحطاط سازمانخلا
 عينه ديد؛ حول مسائل مبرم جامعه به" ِسازمان پرولتری يگانه"عنوان ھم به  در رفتار و کردارش و آن کمونيستی،

ِ سازمان کمونيستیِی که رھنمود آن به جامعه، تشکيل"مسلح "کمونيستی و" ِسازمان" اندازی جنگ  ديگر و نيز راه ِ

    !توسط جوانان است] ِيعنی ادامۀ راه رزمندگان سياھکل[چريکی 

  ٢٠٢١ست گا ٢٩

  ١۴٠٠ ]سنبله[ شھريور٧
  
 

  


